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Abstract 
Fazlur Rahman is one of the greatest researchers of the Islamic philosophy. 
The "MAJOR THEMES OF THE QUR'AN" is one of his most important 
essays to obviate the contrast between the Islam and modern world. The 
holistic attitude of this book is againts two other approaches; one of them is 
the way which most of orientalists historicaly evaluate the Quran, which 
means they never read it as an oracle book but they just concider the 
historical events of it with an outside and non-sympathetic perspective or 
how they suffice cheking the Arab literature when it comes to study the 
terms of Quran. The other one is the common muslims "line by line cheking" 
way that comprises a partial and non-holistic point of view which leads to 
neglect the basic consepts and orientations of Quran ,  which all of them 
make sense in that generality context. In fact this book is an effort in order to 
remark the defects of two mentioned ways in Quran study. 
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 چکيده

‌)‌فضل ‌برجستهميلادي‌8811الرحمان ‌از ‌يکي ‌فلسفه‌( ‌محققان ‌است.‌‌‌ترين اسلامي
‌تأليفات‌مهم‌فضل ‌دنياي‌‌مضامين‌اصلي‌قرآن‌يکي‌از ‌و ‌رفع‌تقابل‌اسلام الرحمان‌در

گيرد؛‌يکي‌اين‌کتاب‌در‌برابر‌دو‌رهيافت‌ديگر‌قرار‌مي‌هگرايان‌کلرويکرد‌مدرن‌است.‌
گاه‌قرآن‌را‌از‌زبان‌قرآن‌و‌با‌فرض‌هاي‌تاريخي‌اغلب‌مستشرقان‌که‌هيچ‌بررسي‌هشيو

‌نخوانده ‌آن ‌بودن ‌تاريخيانوحياني ‌وقايع ‌به ‌تنها ‌و ‌و‌‌د ‌بيروني ‌منظري ‌از قرآن
؛‌اندات‌عرب‌اکتفا‌کردهاند‌يا‌در‌مطالعه‌واژگان‌قرآن‌به‌بررسي‌ادبيهمدلانه‌نگريستهغيرِ

بررسي‌آيه‌به‌آيه‌غالب‌مسلمانان‌که‌متضمن‌نگاهي‌جزءنگرانه‌و‌خارج‌‌هشيوديگري‌
تک‌‌که‌تک-‌ي‌اصلي‌قرآنهاشود‌مفاهيم‌و‌گرايشاز‌کليت‌به‌آن‌است‌که‌سبب‌مي

کتاب‌تلاشي‌درواقع‌اين‌در‌نظر‌گرفته‌نشود.‌‌-کنند‌ها،‌درون‌آن‌کليت‌معنا‌پيدا‌ميآيه
‌‌.پژوهي‌قرآنهاي‌مذکور‌در‌هاي‌شيوه‌است‌در‌جهت‌کاستي

حقوقي،‌‌-‌اعتقادي،‌اجتماعي‌مباحث‌الرحمان،‌مضامين‌اصلي‌قرآن،‌فضل‌كليد واژگان:
‌اخلاقي.
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 مقدمه

‌‌«مضامين‌اصلي‌قرآن»کتاب‌ ‌سال ‌در ‌انگليسيميلادي‌‌8811که ‌زبان ‌به ‌شيکاگو ‌در
‌‌تأليف ‌سال ‌در ‌‌8081و ‌شمسي ‌ترجمه ‌فارسي ‌به ‌بازشناساندن‌‌هنقطشد، ‌در عطفي

‌ميان‌عالمان‌مسلمان‌و‌غربيان‌‌عملي‌فضل‌‌-‌پژوهي‌فکري‌نظريات‌اسلام الرحمان‌در
‌دغدغه بر‌کارآمدي‌قرآن‌در‌عصر‌جديد‌در‌هشت‌مضمون‌اصلي‌‌هاي‌او‌مبني‌است.

‌ ‌با ‌‌هشيوقرآن ‌نشان ‌درواقع‌شده‌دادهخلاقانه ‌يا‌‌اين‌است. ‌نوعي‌محتواشناسي کتاب،
نويسي‌از‌قرآن‌است‌که‌در‌سنت‌اسلامي‌سابقه‌دارد.‌شايد‌‌نوعي‌گزيده‌گريد‌عبارت‌به

‌ ‌کرد ‌ادعا ‌بتوان ‌‌فضلکه ‌غزالي ‌مشابه ‌کاري ‌مريق‌001-001)الرحمان ‌در جواهر‌»(
‌درره ‌اس‌«القرآن‌و ‌داده ‌‌تانجام ‌(8081)عباسي، ‌مي‌به. ‌آثار‌‌رسد‌فضل‌نظر ‌با الرحمان

‌-‌«مضامين‌اصلي‌قرآن»،‌هشت‌فصل‌کتاب‌حاضره‌مقالغزالي‌آشنايي‌داشته‌است.‌در‌
‌معاد‌و‌زندگي‌اجتماعي‌ ‌شيطان‌و‌شر، ‌نبوت‌و‌وحي، ‌طبيعت، ‌انسان، در‌سه‌‌-خدا،

‌شود.‌‌بندي‌و‌گزارش‌مي‌فقهي‌و‌اخلاقي‌تقسيم‌-اجتماعي‌مبحث‌اعتقادي،‌
‌ن ‌طبيعت، ‌معاد‌در‌مبحث‌اعتقادي‌مضامين‌خدا، ‌نبوت‌و‌‌-بوت‌و‌وحي، توحيد،

نگاه‌‌هدهند‌الرحمان‌که‌نشان‌تحصيلات‌و‌تحقيقات‌فضل‌هحوزشود.‌‌معادـ‌گزارش‌مي
‌اين‌بخش‌کاملاً ‌تفسير‌قرآن‌است‌در ‌در‌هويداست‌فلسفي‌وي‌به ‌لذا بحث‌توحيد‌.

طور‌که‌‌پردازد.‌همان‌ت‌طبيعي‌ميالوجود‌با‌جهان‌و‌عليّ‌)خدا،‌طبيعت(‌به‌ارتباط‌واجب
‌ ‌در ‌‌مي‌کتاب‌اشاره‌همقدمنويسنده ‌انگيزهکند، ‌تأليف‌اين‌کتاب،‌‌يکي‌از هاي‌وي‌در

نويسنده‌در‌فصل‌خدا‌در‌پي‌پاسخ‌جهت‌‌‌همين‌به‌پاسخ‌به‌سؤالات‌غربيان‌بوده‌است.
پژوهان‌غربي‌از‌تصوير‌مستبد‌خداوند‌در‌قرآن‌است.‌نگاه‌فلسفي‌‌قرآنبه‌انتقاد‌برخي‌

‌مي‌فضل ‌اجازه ‌او ‌به ‌منحصربه‌الرحمان ‌فصل‌طبيعت‌تعبير ‌در ‌که ‌‌دهد ‌هلمسأفردي‌از
‌باشد ‌داشته ‌درقضاوقدر ‌متعدد ‌آيات ‌به ‌اشاره ‌با ‌او ‌و. ‌جبر ‌مفهوم ‌نفي ‌از‌صدد

داراي‌‌شده‌خلقتقدير‌است.‌به‌اين‌معنا‌که‌هرآنچه‌در‌طبيعت‌‌هواژشدگي‌از‌‌تعيين‌پيش
‌استعداد‌يا‌قوانين‌محدود‌است.‌

سينا‌است‌و‌‌تأثير‌فارابي‌و‌ابن‌الرحمان‌در‌فصل‌نبوت‌و‌وحي‌به‌شدت‌تحت‌فضل
‌ ‌به ‌منتقدانه ‌راست‌هنظرينگاهي ‌دا‌وحي ‌سنتي ‌نقش‌کيشان ‌اهميت ‌به ‌نويسنده رد.

کلام‌الهي‌‌هدهند‌)ص(‌را‌تنها‌انتقالد‌دارد‌و‌نقش‌پيامبرند‌وحي‌تأکيدر‌فرآي‌)ص(پيامبر
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‌‌نمي ‌در ‌نبوتداند. ‌نظريات‌‌در‌بخش ‌گزارش ‌ضمن ‌کتاب، ‌اعتقادي مباحث
ماهيت‌عامل‌وحي‌نيز‌اشاره‌‌هدرباروحي‌و‌نبوت‌به‌باور‌نويسنده‌‌هدربارالرحمان‌‌فضل
‌شود.‌‌مي

ظاهري‌بودن‌يا‌‌هدربارپردازد‌و‌‌نويسنده‌در‌بخش‌معاد‌به‌مبحث‌معاد‌جسماني‌مي
الرحمان‌به‌بيداري‌‌کند.‌باور‌فضل‌صورت‌تمثيلي‌پاداش‌و‌عذاب‌آخرت‌اظهارنظر‌مي

‌نگاهي‌متفاوت‌به‌‌وجدان‌اخلاقي‌انسان‌به‌او‌اجازه‌مي شفاعت‌در‌اين‌‌مسألهدهد‌تا
‌بخش‌ارائه‌دهد.

‌بخش ‌‌آخرين ‌اجتماعيکتاب ‌مباحث ‌قالب ‌مي‌-‌در ‌گزارش شود.‌‌حقوقي
‌ديگر‌اصلاح‌الرحمان‌فضل ‌نسبت‌به ‌تاريخ‌که ه‌اي‌داشت‌داني‌توجه‌ويژه‌طلبان‌ديني‌به
حقوق‌زنان‌نگاه‌تاريخي‌دارد.‌او‌که‌معتقد‌است‌با‌اجتهاد‌براساس‌سنت‌‌مسألهبه‌‌است

‌مي ‌پويا ‌و ‌‌زنده ‌درتوان‌آيات‌قرآن‌را ‌تفسير‌و‌در‌هر‌عصري‌کاربردي‌ساخت، صدد
‌مفسران‌سنتي‌در ‌دفاع‌از‌حقوق‌زنان‌ناکام‌‌تبيين‌آياتي‌است‌که‌بعضاً ‌در تفسير‌آنها

پيدايي‌‌هدربارطور‌خاص‌در‌پي‌پاسخ‌به‌غربيان‌‌اند.‌نويسنده‌در‌بخش‌اجتماعي‌به‌مانده
‌مبناي‌اختلافات‌فرقه‌‌جامعه ‌اين‌بخش‌‌-اي‌يهودي‌‌اسلامي‌بر ‌در ‌او مسيحي‌است.

المقدس‌به‌کعبه‌و‌‌فکرانه‌در‌خصوص‌تغيير‌قبله‌از‌بيت‌کند‌تا‌دلايل‌روشن‌تلاش‌مي
‌آيين‌حضرت‌همچ ‌مسيحيت‌‌)ع(ابراهيمنين‌حنيف‌بودن ‌يهوديت‌و ‌از ‌تفکيک‌آن و

‌فضل ‌دهد. ‌‌ارائه ‌به ‌اعتباردادن ‌براي ‌قرآن ‌که ‌است ‌معتقد مسلمانان‌‌هجامعالرحمان
‌برخلاف‌ ‌ابراهيمنظرية ‌حضرت ‌نمي‌)ع(کلاسيک‌به ‌و‌‌،برد‌پناه ‌يهودي ‌جوامع بلکه

‌رسميت‌مي ‌به ‌ميشنا‌مسيحي‌را ‌يادآور ‌نويسنده ‌که ‌نماند ‌ناگفته ‌‌سد. ‌که ‌هجامعشود
‌شوند.‌‌است‌و‌اهل‌کتاب‌همواره‌به‌اسلام‌دعوت‌مي«‌ةخير‌ام»مسلمانان‌
‌،‌لذامباحث‌اخلاقي‌با‌تأکيد‌بر‌قرآن‌است‌هصبغالرحمان‌با‌‌هاي‌فضل‌يتلفعااغلب‌

‌؛کاملاً‌آشکار‌است‌«مضامين‌اصلي‌قرآن»توجه‌به‌اخلاق‌در‌تمام‌آثار‌او‌خصوصاً‌‌هساي
رسد‌با‌‌نظر‌مي‌مبحث‌مستقل‌اخلاقي‌جامعيت‌لازم‌را‌دارا‌نباشد.‌به‌هارائبنابراين‌شايد‌

‌ ‌مطالب‌فصول ‌به ‌انسان»توجه ‌شر، ‌و ‌‌به‌شيطان ‌فردمثابه ‌مباحث‌مستقل‌اخلاقي‌را«
گنجاند.‌نويسنده‌با‌عنايت‌به‌جايگاه‌فردي‌انسان‌در‌عالم‌‌مقالهدر‌بخش‌اخلاقي‌بتوان‌

پردازد.‌او‌که‌در‌پي‌دفاع‌‌گرايي،‌به‌تبيين‌جايگاه‌تقوا‌و‌توبه‌مي‌ستي‌و‌تأکيد‌بر‌عمله
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‌رحمانيت»از‌صفت‌ ‌بر‌محتواي‌تجويزي‌قرآن‌مبني« ‌اشاره بر‌هدايت‌‌خداوند‌است‌با
‌روان ‌کاربردهاي ‌از ‌درست ‌درک ‌داشتن ‌به ‌را ‌مفسران ‌دعوت‌‌انسان، ‌قرآن شناختي

‌کند.‌‌مي
‌

 «مضامين اصلي قرآن»تاب مباحث اعتقادي در ک .1

توحيد،‌نبوت‌و‌‌هحوزشامل‌بحث‌در‌‌«مضامين‌اصلي‌قرآن»مباحث‌اعتقادي‌در‌کتاب‌
‌معاد‌است.

‌

 توحيد .1-1

خداشناسي‌با‌محوريت‌‌هلمسأ)طبيعت(‌به‌‌)خدا(‌و‌چهارم‌الرحمان‌در‌فصل‌اول‌فضل
گردن‌به‌ِ‌از‌رگپردازد.‌او‌معتقد‌است‌گاهي‌انسان‌براي‌اثبات‌وجود‌خدايي‌که‌‌قرآن‌مي

مهم‌است،‌‌چهآن‌شود.‌آور‌مي‌تر‌است،‌گرفتار‌دلايل‌و‌شواهد‌پيچيده‌و‌ملال‌بشر‌نزديک
د‌خداست.‌لذا‌هاي‌وجو‌انسان‌به‌حقايق‌آشکار‌و‌تبديل‌اين‌حقايق‌به‌نشانه‌توجه‌جلب

‌.(8081‌:20الرحمان،‌‌فضل)‌دنام‌مي«‌مذّکرِ»را‌‌)ص(پيامبرقرآن،‌خود‌و‌
‌ ‌نظر ‌از ‌خدا ‌نيست‌فضلمفهوم ‌فرمانده ‌خداي‌قرآني‌‌،الرحمان‌خداي‌صرفاً بلکه

کاملاً‌کارکردي‌است.‌او‌درواقع‌معتقد‌است‌که‌اوصاف‌الهي‌را‌بايد‌به‌لحاظ‌نتايج‌آنها‌
‌رقت‌و‌ ‌نعمت‌است‌نه ‌شدن ‌معناي‌سرازير ‌به ‌رحمت‌الهي ‌مبادي‌آن. ‌نه ‌کرد معنا

‌برداشت‌فضل خداوند‌متفاوت‌‌‌«رحيمانهعدل‌»الرحمان‌از‌مفهوم‌قرآني‌‌انعطاف‌قلبي.
عنوان‌‌به«‌عدل‌رحيمانه»برخي‌عالمان‌معاصر‌است.‌نويسندگان‌معاصر‌اغلب‌از‌‌ازنظر

مند،‌تأمين‌‌الرحمان،‌خلقت‌نظام‌نظر‌فضل‌کنند.‌به‌ياد‌مي«‌شده‌با‌رحمت‌عدالتي‌تعديل»
‌معاش ‌جدايي، ‌اصل ‌آمرزش، ‌و ‌اسناپ‌هدايت ‌واژه ‌اين ‌قرآني ‌مفهوم ‌از ‌تذير
پذير‌نيز‌‌از‌طرفي‌توبه‌(Fazlur Rahman, 1980: 1-3)‌.(20-8081‌:28الرحمان،‌‌)فضل

هايشان‌‌،‌بديشوند‌مي‌دقانه‌از‌ارتکاب‌لغزش‌خود‌پشيمانهست‌و‌براي‌کساني‌که‌صا
‌.(‌18د‌)فرقان:کن‌تبديل‌مي‌يخوب‌بهرا‌

‌به‌تصديق‌قرآن‌ ‌اشاره ‌‌هدرباراو‌با -آفرينش‌هستي‌براساس‌قوانين‌دروني‌خود
‌طبيعيعل‌ ‌مي‌-يتي ‌‌يادآور ‌هستي ‌که ‌اداره‌‌که‌حال‌نيدرعشود ‌خود ‌قوانين براساس
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‌بدين‌،شود‌مي ‌پس‌از‌خلقت‌رها‌نکرده‌اما‌خودمختار‌نيست. ‌معنا‌که‌خداوند‌جهان‌را
‌.(21-8081‌:20الرحمان،‌‌)فضل‌تاس

‌به‌فضل ‌غربي‌که ‌محققان ‌بسياري‌از ‌پاسخ‌به ‌در ‌تعصب،‌‌الرحمان ‌جهل‌و خاطر
‌بيخداي‌ ‌حتي ‌و ‌قدرت‌مطلق ‌مظهر ‌را ‌قرآن ‌در ‌معرفي‌‌تصويرشده ‌ستمگر ‌و رحم
‌آن‌کرده ‌و ‌انحراف‌مي‌کهاند ‌به ‌گروهي‌را ‌مستبدانه ‌را‌‌اين‌خدا، ‌ديگر ‌گروه ‌و کشاند

برد،‌با‌انتقاد‌به‌‌دليل‌به‌جهنم‌و‌گروهي‌را‌به‌بهشت‌مي‌اي‌را‌بي‌کند‌و‌عده‌هدايت‌مي
اين‌نگاه‌مغرضانه‌را‌‌اعراب‌پيش‌از‌اسلام‌هماين‌ديدگاه‌غربيان،‌معتقد‌است‌که‌حتي‌

‌؛‌روم:‌05؛‌قصص:‌00؛‌نور:‌80؛‌نحل:‌0؛‌ابراهيم:‌212و‌1‌،802‌،280بقره:‌د‌)ان‌نداشته
‌فاطر:28 ‌هدايت‌نمي‌،(‌1؛ ‌را ‌ظالمان ‌خداوند ‌نيست‌که ‌شکي ‌را‌‌البته ‌هرکه ‌و کند

اين‌خود‌انسان‌است‌سازد.‌يعني‌‌مي«‌نفوذناپذير»بخواهد‌گمراه‌و‌حتي‌قلب‌برخي‌را‌
شود.‌برخلاف‌اعتقاد‌عالمان‌‌که‌با‌اعمال‌خير‌يا‌شر‌خود،‌سزاوار‌هدايت‌يا‌ضلالت‌مي

‌نقش‌ ‌)انکار ‌اشعريه ‌و ‌سرنوشت‌انسان( ‌و ‌اعمال ‌در ‌نقش‌خدا ‌)انکار ‌معتزله متأخر
:‌8081الرحمان،‌‌فضل)‌دخود(‌خدا‌و‌انسان‌رقيب‌هم‌نيستن‌سرنوشتانسان‌در‌اعمال‌و‌

‌.Fazlur Rahman, 1980: 15)؛‌01
‌مي ‌تأکيد ‌‌او ‌که: ‌براساس‌»کند ‌الهي ‌رحمت ‌از ‌سرشار ‌خلقتِ ‌در ‌قدرت اين

‌گيري‌اندازه» »‌ ‌نظم»يا ‌بي« ‌نه ‌تقديري‌خاص، ‌مي‌و ‌ظهور ‌به ‌نسنجيده ‌«رسد‌حساب‌و
‌.(8081‌:05الرحمان،‌‌فضل)

‌براي‌روشن ‌بررسي‌‌نويسنده ‌الهي‌به ‌قدرت‌مطلق ‌مفهوم ‌شدن ‌قَدَر»‌هواژتر در‌«
‌به ‌عربي‌و ‌قرآن‌مي‌تبعِ‌زبان ‌در ‌پردازد‌آن ‌مطلق‌. ‌قادر خلاقيت‌‌واسطه‌بهاين‌خداوند

و‌استعدادها،‌قوانين‌رفتاري‌و‌ساختار‌هر‌چيزي‌«‌مُقدََّر‌کرده»را‌‌زيچ‌همهخود‌‌هرحيمان
‌به‌آن‌ارزاني‌مي کران‌دارد‌که‌هيچ‌‌کند‌نشان‌از‌بي‌تقديري‌که‌خالق‌تعيين‌مي‌.دارد‌را

‌مخلوقي‌
تواند‌در‌آن‌سهمي‌‌نمي‌-هم‌که‌قدرت‌و‌استعداد‌داشته‌باشد‌)مثل‌انسان(‌هرچقدر-

‌شود‌داشته‌باشد.‌دقيقاً‌همين‌سهيم‌بودن‌است‌که‌در‌مفهومِ‌قرآني‌شرک،‌قاطعانه‌رد‌مي
‌.(8081‌:01الرحمان،‌‌فضل)
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او‌معتقد‌است‌که‌نظم‌کامل‌يعني‌تخطي‌نکردن‌موجودات‌از‌قوانين‌و‌مقدرات‌
رشدن‌به‌معناي‌بلکه‌مقدّ‌،نيست‌شده‌نييتع‌شيپمعناي‌جبر‌و‌از‌‌البته‌اين‌بهشده.‌‌معين

اي‌را‌در‌‌کند،‌سپس‌استعدادهاي‌بالقوه‌خداوند‌هر‌چيزي‌را‌نيکو‌خلق‌مي‌محدود‌است.
‌‌.(0-2)اعلي:‌‌کند‌سازد‌و‌آن‌را‌هدايت‌مي‌آن‌مقدّر‌مي

‌

 نبوت .1-2

ان‌پيامبر‌ههم)نبوت‌و‌وحي(‌تأکيد‌بر‌جهاني‌بودن‌دعوت‌‌الرحمان‌در‌فصل‌پنجم‌فضل
‌.دارد‌-‌ناپذيري‌رسالت‌تفکيک‌-
‌

 خاتميت .1-2-1

مسائل‌اخلاقي‌و‌معنوي‌دچار‌سردرگمي‌‌هحوزبايد‌در‌نظر‌داشت‌که‌انسان‌هنوز‌در‌
،‌انسان‌ديگر‌عبارتي‌است.‌رشد‌دانش‌او‌بيشتر‌از‌رشد‌حواس‌معنوي‌او‌بوده‌است.‌به

راين‌خاتميت‌.‌بنابشودنياز‌‌بلوغ‌معنوي‌نرسيده‌است‌که‌از‌هدايت‌الهي‌بيبه‌حدي‌از‌
‌اسلام ‌پيامبر ‌هدايت‌)ص(نبوت ‌در ‌که ‌معناست ‌به‌‌بدين ‌نيازي ‌ديگر ‌الهي هاي

‌.Fazlur Rahman, 1980: 81)؛‌8081‌:828الرحمان،‌‌فضل)‌ندارد«‌برگزيده»هاي‌‌شخصيت
مشهور‌‌هحادثکتاب‌قبل‌از‌شروع‌بحث‌وحي،‌ابتدا‌به‌‌الرحمان‌در‌فصل‌پنجم‌فضل
‌مي ‌وحي‌معراج ‌مأمور ‌ماهيت ‌مباحث ‌ادامه، ‌در ‌نحو‌پردازد. ‌‌هو ‌نزول بررسي‌آن

‌.‌شوند‌مي
‌

 معراج .1-2-2

‌در‌داده‌رخمعراج‌که‌قبل‌از‌هجرت‌‌هتجرب ت‌اس‌شده‌دادهتفصيل‌شرح‌‌نجم‌به‌‌هسور،
اي‌معنوي‌‌کند‌که‌معراج‌تجربه‌الرحمان‌از‌آيات‌چنين‌برداشت‌مي‌فضل‌.(81-0)نجم:‌

را‌در‌پي‌‌)ص(وحياني‌گسترش‌شخصيت‌پيامبر‌هتجرباين‌.‌جسماني‌است‌يو‌نه‌حرکت
ها‌‌چون‌اين‌تجربه»احاطه‌يافت.‌«‌المنتهي‌هسدر»و«‌افق‌اعلي»‌نهايت‌داشت‌و‌او‌بر‌بي

‌هستي ‌دارند، ‌معنوي ‌‌ماهيتي ‌آنان ‌به ‌که ‌نمي‌شده‌شارهاهايي ‌و‌‌است ‌فيزيکي توانند
بين‌‌‌هفاصلاي‌زياد‌باشد،‌‌جسماني‌باشند.‌اگرچه‌بايد‌به‌ياد‌داشت‌که‌وقتي‌شدت‌تجربه

کننده‌‌رود.‌اينجاست‌که‌فرد‌تجربه‌مي‌شونده‌تقريباً‌ازبين‌تجربه‌هپديدکننده‌و‌‌فاعل‌تجربه
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‌مي«‌صداها» ‌اشيا»شنود‌و‌‌را ‌مي« ‌مي‌نيمه‌دروني‌شکلي‌هتجرببيند‌و‌‌را ‌«کند‌عيني‌پيدا
‌Fazlur Rahman, 1980: 93).؛‌8081‌:800الرحمان،‌‌فضل)

«‌کلمات»مشهور‌معراج‌در‌نظر‌دارد‌تا‌چگونگي‌شکل‌‌هحادثالرحمان‌با‌طرح‌‌فضل
‌اثبات‌کند.‌)ص(وحياني‌را‌به‌قلب‌پيامبر‌هتجرب
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 ماهيت روح يا مأمور وحي .1-2-3

را‌‌)ص(گاه‌حامل‌وحي‌بر‌حضرت‌محمد‌هيچکند‌که‌قرآن‌‌الرحمان‌تصريح‌مي‌فضل
ناميده‌است.‌فرشتگان‌کارگزاران‌«‌اي‌روحاني‌فرستاده»يا‌«‌روح»نخوانده،‌بلکه‌«‌فرشته»

و‌‌(‌18و‌11ن‌)هود:‌توانند‌بر‌پيامبرا‌دهند.‌آنان‌مي‌خدا‌هستند‌که‌امور‌الهي‌را‌انجام‌مي
‌مؤمنان‌حقيق ‌را‌(01ي‌)فصلت: ‌آنان ‌قرآن ‌اما ‌شوند، نامد.‌‌حاملان‌وحي‌نمي‌فرستاده

مريم‌هم‌که‌پيامبر‌نبود،‌روح‌خدا‌او‌را‌باردار‌‌هدربارکند.‌‌روح‌بر‌پيامبران‌خدا‌وحي‌مي
مؤمناني‌هم‌که‌‌.(‌28ت‌)حجر:بر‌جسم‌انسان‌هم‌روح‌دميده‌شده‌اس‌(‌81د.‌)مريم:کر

‌دل ‌بر ‌‌ايمان ‌‌28)مجادله:‌شده‌حکهايشان ‌مي( ‌حمايت ‌را ‌آنان ‌خدا ‌دکن‌روح
‌Fazlur Rahman, 1980: 95).؛‌801-8081‌:801رحمان،‌ال‌فضل)

‌،همين‌روح‌است‌)ص(ندارد‌که‌حامل‌وحي‌بر‌حضرت‌محمد‌الرحمان‌شکي‌فضل
متفاوت‌هستند.‌درواقع‌روح‌بالاترين‌‌باهمالبته‌نبايد‌تصور‌کنيم‌که‌روح‌و‌فرشته‌کاملاً‌

‌نزديک‌همرتب ‌و ‌ا‌ذات‌فرشته ‌مکيان ‌زماني‌که ‌خداست. ‌نزول‌ترين‌حالت‌به ‌بر صرار
‌محمد ‌حضرت ‌بر ‌که‌‌)ص(فرشته ‌داشتند ‌را ‌چيزي ‌درخواست ‌احتمالاً ‌داشتند، را

‌ ‌ر‌تيرؤ‌قابلملموس‌و ‌را ‌خواسته ‌اين ‌خداوند ‌ميباشد. ‌وحي‌‌،کرد‌د ‌حامل چراکه
بدين‌ترتيب‌احاديثي‌»‌شد:‌الامين(،‌روحي‌بود‌که‌بر‌قلب‌او‌نازل‌مي‌)روح‌)ص(پيامبر

‌علن ‌فردي ‌جبرئيل ‌آنها ‌در ‌که ‌نشان ‌پيامبر‌شده‌دادهي ‌اطرافيان ‌که ‌را‌‌)ص(است او
‌‌فضل)‌«هاي‌ساختگي‌باشند‌ند‌بايد‌داستانا‌ديده‌مي ‌8081الرحمان، شايد‌»‌.(801-808:

‌توانايي ‌قدرت‌يا ‌قلب‌پيامبر‌روح، ‌در ‌نيرويي‌است‌که ‌مي‌)ص(يا ‌در‌‌ايجاد ‌و شود
‌،شود‌[‌تبديل‌مينديآ‌يدرمصورت‌لزوم‌به‌عملکرد‌وحياني‌]آيات‌مرتبط‌به‌شکل‌کلام‌

‌ ‌اصلاما ‌‌در ‌بالا»از ‌عالم ‌مي« ‌‌فضل)‌«شود‌نازل ‌تعبير‌‌.(8081:‌801الرحمان، اين
‌اعتقاد‌متداول‌مسلمانان‌مبني‌‌فضل ‌)ص(بر‌نزول‌دفعي‌قرآن‌بر‌قلب‌پيامبرالرحمان‌با

‌هماهنگ‌است.
‌

 نزول وحي  نحوه .1-2-4

‌هيچ‌هسور ‌اينکه‌خدا ‌به ‌است‌‌شوري‌ضمن‌اشاره ‌انساني‌سخن‌نگفته ‌با ‌مستقيماً گاه
وحي‌)القاي‌روح(،‌سه‌طريق‌نزول‌وحي‌يا‌القاي‌روح‌بر‌قلب‌پيامبران‌‌واسطه‌بهمگر‌
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‌مشخص‌مي ‌‌را ‌و‌‌.8کند: ‌جسمي ‌صداي ‌نه ‌و ‌حقيقي ‌ذهني ‌قالب‌صداي ‌در روح
‌ذهني‌کلام ‌تصور ‌آيات‌‌،فيزيکي‌يا ‌از ‌‌85نه‌کلام‌صوتي‌و‌فيزيکي: اين‌‌هقيام‌88تا

شود‌که‌پيامبر‌کلمات‌را‌به‌شکل‌ذهني‌از‌درون‌خود‌و‌القاي‌روح‌‌مي‌استنباطب‌مطل
وحي‌بود.‌‌واسطه‌ريغشنود.‌او‌به‌اختيار‌انساني‌خويش،‌در‌پي‌حفظ‌آيات‌از‌مسير‌‌مي

‌مي ‌رد ‌خداوند ‌جانب ‌از ‌دخالت ‌پيامبر‌‌اين ‌خودآگاه ‌ضمير ‌تفاوت ‌اينجا ‌در شود.
‌و‌باواسطه ‌گرچه ‌است. ‌آشکار ‌وحي‌کاملاً ‌جانب‌خدا ‌از ‌اما‌‌شده‌فرستادهحي است،
‌بنابراين‌اعتقاد‌متداول‌مبني‌عميق‌تيباشخص بر‌خارجي‌‌تر‌پيامبر‌ارتباط‌تنگاتنگ‌دارد.
‌روح‌به‌شکل‌‌هفرستاد‌.‌2؛تواند‌فرض‌درستي‌باشد‌وحي‌نمي‌هواسطبودن‌ روحاني:
روح‌باعث‌‌.0و‌‌؛کند(‌کند‌)بر‌ذهن‌او‌القا‌مي‌که‌بر‌پيامبر‌وحي‌مي‌ديآ‌يدرماي‌‌فرستاده

‌.(0-‌0)نجم:‌حقيقت‌را‌ببيند‌و‌به‌زبان‌بياوردشود‌او‌‌مي
‌ ‌آنکه ‌رمضاننتيجه ‌مبارک ‌ماه ‌خاص‌از ‌شبي ‌در ‌شد‌قرآن ‌جزئيات‌آن‌نازل ‌و

‌‌به ‌يافتند.تدريج ‌قالب‌کلمات‌نظم ‌در ‌ذهن‌‌براساس‌پيشامدها ‌با ‌وحي محتواي‌روحِ
‌يني‌بر‌ساختار‌منسجم‌آن‌است.تضم‌درواقعو‌نزول‌دفعي‌قرآن‌‌شده‌ساخته‌)ص(پيامبر

‌Fazlur Rahman, 1980: 102-103).؛‌8081‌:801الرحمان،‌‌فضل)
‌

 معاد .1-3

‌،پردازد‌معاد‌مي‌هدربارزيربنايي‌تعاليم‌قرآن‌‌مسألهبه‌‌الرحمان‌در‌فصل‌ششم‌کتاب‌فضل
‌تجربه‌نکرده‌است.‌او‌به‌چنان‌‌يعني‌آگاهي‌منحصربه فرد‌انسان‌از‌اعمال‌خود‌که‌قبلاً

درواقع‌در‌آخرت‌ماهيت‌دروني‌او‌‌.پذيرد‌رسد‌که‌قضاوت‌اعمال‌خود‌را‌مي‌مي‌‌آگاهي
‌به ‌افکار‌و‌نياتش‌را گيرد‌و‌قضاوت،‌‌ميعهده‌‌آشکار‌خواهد‌شد،‌لذا‌مسئوليت‌اعمال،

‌.(‌850-8081:‌858الرحمان،‌‌فضل)‌فردي‌خواهد‌بود
‌هنامالرحمان‌که‌نگاه‌منسجم‌و‌يکپارچه‌به‌آيات‌دارد‌در‌اشاره‌به‌سخن‌آمدن‌‌فضل

اين‌همان‌وضعيتي‌که‌ سازد‌اعمال‌و‌اعضاي‌بدن‌انسان‌پيام‌اخلاقي‌آيات‌را‌روشن‌مي
خواهد‌انسان‌در‌زندگي‌دنيوي‌به‌آن‌برسد.‌اين‌همان‌تقوايي‌است‌که‌‌است‌که‌قرآن‌مي

وقتي‌در‌مدينه‌در‌‌؛داد‌نشان‌مي‌اش‌خصوصي‌و‌عمومي‌پيامبر‌با‌اعمال‌خود‌در‌زندگي
براي‌پنهان‌کردن‌از‌ديگران‌نداشت.‌‌يزيچ‌چيه‌،ترين‌حالت‌زندگي‌جمعي‌بود‌نزديک
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‌دارد ‌انتظار ‌انسان ‌از ‌را ‌شفافيت‌دل ‌و ‌روشني ‌از ‌حالتي ‌چنين الرحمان،‌‌فضل)‌قرآن
‌Fazlur Rahman, 1980: 109-110).؛‌8081:8‌55-851

‌

 ماهيت پاداش و عذاب آخرت .1-3-1

‌معنوي‌نيست ‌و ‌پاداش‌فقط‌روحي ‌عذاب‌و ‌است، ‌مسلم ‌‌،آنچه ‌آن‌‌هجنباما رواني
‌خدا‌قوي ‌خشنودي ‌آخرت ‌در ‌پاداش ‌بالاترين ‌است. ‌بزرگ‌تر ‌مجازات،‌‌و ترين

‌.(8081:‌811الرحمان،‌‌فضل)‌ناخشنودي‌و‌دوري‌از‌خداست
پذيرد‌و‌او‌را‌‌کند‌که‌قرآن‌جدايي‌روح‌و‌جسم‌انسان‌را‌نمي‌نويسنده‌تصريح‌مي

اي‌‌معناي‌روح،‌ماده‌را‌به«‌نفس»فلاسفه‌اغلب‌کند.‌‌معرفي‌مي‌کپارچهيموجودي‌زنده‌و‌
و‌در‌حالت‌«‌خودش»در‌قرآن‌به‌معناي‌«‌نفس»که‌‌حاليگيرند.‌در‌جدا‌از‌جسم‌درنظرمي

الرحمان،‌‌فضل)‌است«‌شخصيت‌دروني»به‌معناي‌وارد‌و‌در‌برخي‌م«‌خودشان»جمع‌
8081‌:858-811).‌

‌

 توبه .1-3-2

اعمال‌انسان‌‌همجموعبينانه‌است.‌اگر‌‌تلاش‌انسان،‌خوش‌هنتيجديدگاه‌قرآن‌نسبت‌به‌
‌چشم ‌انسان ‌خطاهاي ‌از ‌خداوند ‌تقوا‌‌.(‌08)نساء:‌دکن‌پوشي‌مي‌خوب‌باشد، درواقع

‌کنترل‌مي ‌را ‌انسان ‌‌اعمال ‌در ‌و ‌اصلاح‌عمل‌خود‌صورت‌تمرّکند ‌و ‌توبه ‌به ‌را ‌او د
آخر‌عمر‌توبه‌را‌به‌تعويق‌‌هلحظخواند.‌خداوند‌تواّب‌است‌مگر‌بر‌بندگاني‌که‌تا‌‌فرامي
الرحمان،‌‌فضل)قرآن‌است‌«‌ييگرا‌عمل»اين‌عمل‌نشان‌از‌‌.(88-81)يونس:‌‌داندازن‌مي

‌.Fazlur Rahman, 1980: 30)؛‌8081‌:58
پردازد.‌او‌با‌اشاره‌به‌وجود‌احاديث‌‌مي«‌شفاعت»له‌به‌مسأالرحمان‌در‌ادامه‌‌فضل

‌شفا‌مبتني ‌اسلامبر ‌پيامبر ‌حق‌)ص(عت ‌مخالف‌هکاراناگن‌در ‌را ‌قرآن ‌خود، ‌امت
‌داند.‌شفاعت‌مي

‌

 شفاعت .1-3-3

‌‌فضل ‌مي‌راست‌هآموزالرحمان ‌رد ‌شفاعت‌را ‌از ‌شفاعت‌‌کيشان ‌که ‌دارد ‌باور ‌او کند.
‌طورکامل‌عليه‌اعلان‌قرآن‌و‌بدعت‌مسلمانان‌قرن‌دوم‌و‌سوم‌است.‌‌به
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به‌دو‌دليل‌قرآني‌مخالف‌‌،فرد‌مثابه‌به‌انسان‌با‌عنوان‌نويسنده‌در‌فصل‌دوم‌کتاب
‌200)بقره:‌«‌را‌بيش‌از‌توانش‌تکليف‌نکرده‌استکس‌‌خداوند‌هيچ»‌.8شفاعت‌است:‌

«‌رديگ‌يبرمرا‌در‌‌زيچ‌همهرحمت‌خدا‌»‌‌2؛(52؛‌مؤمن:‌02؛‌اعراف:‌802؛‌انعام:‌‌215و
‌.(‌1؛‌غافر:805اعراف:‌)

‌طبقِ‌همان ‌کرد، ‌اشاره ‌شفاعت‌شامل‌‌نظر‌راست‌طور‌که‌نويسنده کيشان‌و‌معتزله،
‌‌اما‌او‌با‌تأکيد‌بر‌آيات‌،شود‌کافران‌يا‌غيرمسلمانان‌نمي ؛‌انعام:‌‌200و‌01‌،820)بقره:

کند.‌او‌در‌‌قاطعانه‌شفاعت‌حتي‌در‌حق‌مسلمانان‌را‌رد‌مي‌،(‌00و‌00؛‌زمر:‌‌11و‌08
‌راست ‌استناد ‌به ‌آيا‌ادامه ‌کيشان‌به ‌200ت‌)بقره: ‌يونس: ‌0؛ ‌طه: ‌818؛ ‌سبأ: ‌نجم:‌20؛ ؛

اما‌»‌پردازد:‌هکاران‌ميابه‌اذن‌خداوند‌در‌حق‌گن‌)ص(بر‌مجوز‌شفاعت‌پيامبر‌مبني(‌25
‌ابن‌آن ‌که ‌‌طور ‌نميعبارت‌مر‌،است‌کرده‌اشارهتيميه ‌را ‌اين‌آيه ‌در ‌اجازه توان‌‌بوط‌به

براي‌شرح‌عظمت‌خدايي‌لاغي‌اللفظي‌معنا‌کرد؛‌اين‌عبارت‌فقط‌نوعي‌صنعت‌ب‌تحت
روزي‌که‌»رحمت‌او:‌‌واسطه‌بهدر‌بارگاهش‌عاجز‌و‌ناتوان‌است‌مگر‌‌زيچ‌همهاست‌که‌

‌روح» ‌فرشتگان‌« ‌]خداي[‌‌مي‌صف‌بهو ‌مگر‌کسي‌که ‌سخن‌نگويند، ‌]مردم[ ايستند‌و
‌رخصت‌دهد‌و‌سخن‌راست‌گويدرحم ‌او ‌به ‌ان »‌ ‌(01)نبأ: ‌نه‌شفاعتِ. ‌اجازه تنها‌‌‌با

دهد‌اگر‌قرار‌باشد‌کلمات‌‌نشان‌مي‌آيهاين‌گونه‌که‌‌بلکه‌آن‌،فهم‌است‌‌مفهومي‌غيرقابل
کس‌را‌حتي‌توان‌حرف‌زدن‌نيست‌چه‌‌اذن‌خدا‌هيچ‌اللفظي‌معنا‌کنيم‌بي‌قرآني‌را‌تحت

‌طريق‌ ‌از ‌قرآن ‌شفاعت. ‌به ‌اين‌عبارات‌برسد ‌را‌لاغي ‌خدا ‌عظمت‌بيکران ‌از حالتي
ها‌و‌زمين‌و‌آنچه‌‌پروردگار‌آسمان»گويد:‌‌که‌مي‌01)نيز‌بنگريد‌به‌نبأ:‌‌کند‌تصوير‌مي

‌نيست ‌او ‌با ‌خطاب ‌ياراي ‌را ‌کس ‌که ‌است ‌بخشايشگري ‌است، ‌دو ‌آن ‌«(ميان
‌‌)فضل ‌:8081الرحمان،
‌Fazlur Rahman, 1980: 31-32).؛‌52-50
‌

 «مضامين اصلي قرآن»حقوقي در کتاب  -مباحث اجتماعي  .2

‌ ‌اجتماعي ‌‌-مباحث ‌کتاب ‌قرآن»حقوقي ‌اصلي ‌بخش‌«مضامين ‌اين ‌است:‌‌شامل ها
ايجاد‌نظم‌و‌اهل‌کتاب‌و‌تنوع‌اديان‌‌،اوضاع‌مسلمانان‌در‌مکه،‌اسلامي‌هجامعپيدايي‌
‌.اجتماعي
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‌
‌
 اسلامي هجامعپيدايي  .2-1

‌زندگي‌‌فضل ‌که ‌سپري‌کردهالرحمان ‌آمريکا ‌و ‌اروپا ‌در ‌را ‌آثار‌‌بود‌آکادميک‌خود با
کتاب‌به‌برخي‌آثار‌غربيان‌که‌در‌‌مقدمهلذا‌در‌‌،آشنايي‌داشت‌پژوه‌کاملاً‌غربيان‌اسلام

که‌‌1ونسبرا‌ازجملهپي‌اثبات‌بازتاب‌يهوديت‌و‌مسيحيت‌در‌قرآن‌هستند،‌اشاره‌دارد.‌
‌ ‌کتاب ‌قرآنيدر ‌ميميلادي‌8811)‌مطالعات ‌فضاي‌کوش‌( ‌در ‌قرآن ‌که ‌کند ‌ثابت د

‌است.‌گرفته‌شکلمسيحي‌‌-اي‌يهودي‌‌مجادلات‌فرقه
‌

 ناپذيري رسالت تفکيک .2-1-1

‌ ‌زيربناي ‌صحت ‌قبول ‌ضمن ‌پيدايي‌‌هنظرينويسنده، ‌درخصوص ‌غربي پژوهشگران
‌ادامه‌هجامع ‌سوءبرداشت‌شده‌‌مي‌‌اسلامي، ‌آن ‌از ‌واقعيت‌نيست‌و ‌تمام ‌اين ‌که دهد
اسلام‌از‌جانب‌غربيان،‌از‌«‌سازي‌عربي»و‌«‌سازي‌ملي»الرحمان،‌تلقي‌‌فضل‌ازنظر.‌است

‌پيامبر ‌زندگي ‌‌از‌)ص(تفکيک ‌مي‌جزام‌هدوردو ‌نشأت ‌مدينه( ‌و ‌گيرد‌)مکه
‌.(8081‌:881الرحمان،‌‌)فضل

‌دليل‌به‌با‌پيامبران‌پيشين،‌)ص(ت‌اتحاد‌معنوي‌پيام‌پيامبر‌اسلامنويسنده‌معتقد‌اس
‌بنابراين‌دليلهاست‌پيام‌اين‌ههم‌هسرچشم«‌الکتاب‌ام»منبع‌واحد‌آنها‌بود.‌ بايد‌‌کهاين‌.

پيامبر‌‌.(‌80)شوري:‌شود‌شده‌ايمان‌داشته‌باشيم‌کاملاً‌روشن‌مي‌هاي‌نازل‌کتاب‌ههمبه‌
در‌قرآن‌‌«کتابال»‌هواژ‌،درحقيقت.‌کند‌کرد‌امت‌واحد‌ديني‌را‌بنا‌تلاش‌مي‌(ص)اسلام

‌متن ‌واژه‌،نشده‌کاربرده‌بهخاص‌‌ياغلب‌براي‌دلالت‌بر ‌متون‌‌بلکه ‌براي‌تمام اي‌عام
‌پس‌براي ‌عادي‌است‌که‌از‌تمام‌جوامع‌انتظار‌داشته‌‌(ص)پيامبر‌آسماني‌است. کاملاً

‌کتاب‌باشد‌همان ‌تمام ‌پيروانش‌به ‌و ‌که‌خود ‌ايمان‌آورده‌طور ‌قرآن‌‌ها ‌به ‌آنان‌نيز اند،
‌Fazlur Rahman, 1980: 136-137).؛‌8081‌:210الرحمان،‌‌)فضل‌ايمان‌بياورند

‌

 در قرآن «احزاب» هواژاستعمال  .2-1-2

                                                                                                                                        
1. Vansbera 
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‌اسلام ‌به‌)ص(پيامبر ‌توجه ‌با ‌بود ‌پيام‌‌کهاين‌اميدوار ‌با ‌نيز ‌او ‌پيام ‌يکي‌است‌و خدا
‌متوجه‌ ‌مدينه ‌در ‌عملاً ‌اما ‌دهد. ‌ديني‌تشکيل ‌امت‌واحد ‌است، ‌يکي ‌پيشين پيامبران

‌شد‌تفاوت ‌گذشته ‌مذاهب ‌و ‌اديان ‌بين ‌اين‌؛هاي ‌مدينه‌بنابراين ‌در ‌نبود. ‌عملي کار
‌پيروان‌ا‌شکل‌مي‌)ص(مشاجراتي‌بين‌بزرگان‌اديان‌با‌پيامبر «‌احزاب»ين‌اديان‌گرفت.

‌.(215-8081:‌210الرحمان،‌‌فضل)‌شدند‌خوانده‌مي
‌حنيف»‌هواژ ‌نوعي‌به« ‌انحراف‌صورت‌‌معناي ‌هرگز ‌آن ‌در ‌است‌که يکتاپرستي

،‌دين‌پيامبر‌)ع(ست‌که‌فقط‌بعد‌از‌حضرت‌ابراهيمخاطر‌همين‌ا‌نگرفته‌است.‌درست‌به
‌به‌)ص(اسلام ‌است. ‌‌حنيف ‌ابراهيم‌هزنجيرعبارتي ‌حضرت ‌از ريشه‌‌)ع(يکتاپرستي

‌اسلام ‌پيامبر ‌به ‌پيشين ‌پيامبران ‌از ‌عبور ‌پس‌از الرحمان،‌‌فضل)‌رسيد‌)ص(گرفت‌و
8081:‌
281-282).‌

شد،‌در‌مدينه‌از‌‌استفاده‌ميها(‌و‌که‌براي‌امت‌پيشين‌‌)فرقه«‌احزاب»‌هواژکاربرد‌
بر‌رسميت‌‌جايگزين‌آن‌شد.‌درواقع‌قرآن‌علاوه«‌اهل‌کتاب»يا‌«‌امة»‌هبين‌رفت‌و‌واژ
اما‌‌،دهد‌به‌جوامع‌يهودي‌و‌مسيحي‌نيز‌اعتبار‌مي‌)ع(حضرت‌ابراهيم‌‌شناختن‌جامعه

‌‌هجامع ‌و ‌برتر ‌ةخيرالام»مسلمانان »‌ ‌مسلمانان‌هجامعاست. ‌است‌که‌‌ميانه‌هجامع، اي
‌:8081الرحمان،‌‌فضل)‌کند‌عمل‌مي‌)ع(حضرت‌ابراهيم‌هجامعنشده‌و‌براساس‌‌منحرف

‌Fazlur Rahman, 1980: 144-145).؛‌280
 

 «تنوع اديان»اهل کتاب و  .2-2

مسيحي‌‌-بر‌خاستگاه‌يهودي‌‌الرحمان‌قبلاً‌مکرر‌به‌ديدگاه‌پژوهشگران‌غربي‌مبني‌فضل
‌به ‌اين‌پيوست، ‌او‌در ‌داشت. ‌به‌‌نظر‌برخي‌از‌محققان‌مي‌قرآن‌اشاره ‌اخيراً ‌که پردازد

‌محققاني‌‌عربي‌اسلام‌استدلال‌نموده‌هزمين‌پيش ‌مازجملهاند. ‌موريس‌2ونتگمري‌وات: ،
‌0گدفروا ‌»که‌معتقدند‌0تر‌هَميلتون‌گيب‌و‌از‌همه‌مهم‌0بيتدمو‌، :‌ ‌هزمين‌پيشاسلام‌از

مسيحي‌تأثير‌‌-‌يهوديگيري‌و‌رشد‌آن‌از‌سنت‌‌اما‌شکل‌،عربي‌خود‌سرچشمه‌گرفته

                                                                                                                                        
2. Montgomery Watt 

3. Maurice Godfrey 

4. Demo bit 

5. Hamilton Gabe 
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مهم‌در‌حال‌حاضر‌‌هلأمسالرحمان‌‌فضل‌ازنظراما‌‌.(Watt, 1953: 1- 29)‌«پذيرفته‌است
ساير‌پيامبران‌و‌جوامع‌آنان‌با‌‌)ص(بلکه‌ارتباط‌شخص‌پيامبر‌،لام‌نيستاس«‌اصالت»

‌.(8081‌:205الرحمان،‌‌)فضلاست‌
‌جامعه ‌‌هيچ ‌حتي ‌به‌هجامعاي ‌که ‌‌مسلمانان ‌وسط»عنوان ‌امت ‌شدند،‌« ستوده

تواند‌ادعاي‌برگزيدگي‌کند‌مگر‌هنگام‌قدرت‌يافتن‌به‌فقرا‌کمک‌کنند،‌نماز‌به‌پا‌‌نمي
‌امر ‌نهي‌بهِ‌دارند، ‌کنند‌از‌معروف‌و ‌افراد‌‌.(‌08)حج:‌منکر ‌رسميت‌شناختن ‌به ‌با قرآن

‌انحصار‌و‌ نيکوکار‌ساير‌جوامع‌)يهوديان،‌مسيحيان‌و‌صائبان(‌و‌اهل‌ايمان‌مسلمانان،
‌گبرگزيد ‌را ‌جوامع ‌‌)فضل‌کند‌تکذيب‌مي‌شدت‌بهي ‌8081الرحمان، :201‌  Fazlur).؛

Rahman, 1980: 166‌
پردازد.‌برخي‌مفسران‌‌مي‌‌52ه‌آيهالرحمان‌در‌ادامه‌به‌برداشت‌مفسران‌از‌بقر‌فضل

‌آيه ‌منظور ‌که ‌مسلمان‌‌،معتقدند ‌که ‌است ‌صائبان ‌و ‌مسيحيان ‌يهوديان، ‌از ‌گروه آن
کنند‌که‌منظور‌آن‌گروهي‌از‌يهوديان،‌مسيحيان‌و‌صائبان‌‌اند.‌برخي‌ديگر‌ادعا‌مي‌شده

‌زيستند.‌‌نيکوکاري‌است‌که‌قبل‌از‌اسلام‌مي
‌نمي ‌منطقي ‌را ‌اخير ‌نظر ‌‌نويسنده ‌و‌‌چراکهداند؛ ‌يهوديان ‌به ‌پاسخ ‌در ‌خود قرآن

‌ ‌که ‌ميمسيحياني ‌خود ‌آن ‌از ‌را ‌مي‌آخرت ‌هشدار ‌آنِ‌‌پندارند، ‌از ‌عاقبت ‌که دهد
‌هبقر)‌تنيکوکاران‌اس ‌گروه‌مسلمانان‌با‌‌.(882: ‌طبق‌آيه، ‌اول‌نيز، درخصوص‌ديدگاه

‌ايمان ‌گروه ‌چهار ‌از ‌گروه ‌يک ‌تنها ‌مي‌ايمان ‌شامل ‌را الرحمان،‌‌)فضل‌شود‌آوردگان
8081‌ ‌؛208:

.(Fazlur Rahman, 1980: 166‌
‌

 جاد نظم اجتماعي اي .2-3

عدالت‌و‌اصول‌اخلاقي،‌يکي‌از‌اهداف‌اصلي‌قرآن‌است.‌‌هبرپايايجاد‌نظم‌اجتماعي‌
کند:‌‌يک‌بحث‌نظري‌مهمي‌را‌مطرح‌مي ،انسان‌در‌جامعه‌،الرحمان‌در‌فصل‌سوم‌فضل

‌انسان‌مهم» ‌سرانجام ‌آيا ‌براي‌خلقش‌‌اينکه ‌او ‌موردنياز ‌ابزار ‌اجتماع‌صرفاً ‌است‌و تر
او‌معتقد‌است‌که‌انسان‌و‌اجتماع‌لازم‌و‌ملزوم‌يکديگرند‌و‌اعمال‌«‌است‌يا‌برعکس.

‌.(8081:‌58الرحمان،‌‌فضل)‌شوند‌اجتماعي‌مطرح‌مي‌هزمينانسان،‌خصوصاً‌تقوا‌تنها‌در‌



 312    الرحمان فضل ملک تأليف «قرآن اصلي مضامين» کتاب بر مروری

صدر‌اسلام‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌‌هجامع‌هحوزهاي‌ديني‌در‌‌الرحمان‌آموزه‌فضل‌ازنظر
‌‌مي ‌‌آموزه‌.8شوند: ‌مثل‌فضيلت‌و‌عدالت‌که‌داراي‌‌هجنبهايي‌که‌کاملاً ارزشي‌دارند،

اقتصادي‌يا‌اجتماعي‌دارند‌و‌در‌‌هجنبهاي‌ديني‌که‌‌آموزه‌.2؛‌هويتي‌فراتاريخي‌هستند
‌دستورات‌اسلامي‌ ‌و ‌شرايط‌تاريخي‌صدر‌‌اند‌شده‌انيبقالب‌احکام ‌از ‌دورشدن ‌با که

‌زمان ‌بر ‌تطبيق‌اسلام ‌بعد ‌‌هاي ‌بود. ‌نخواهند ‌ناديده‌ازنظرپذير ‌با ‌فقها ‌اين‌‌او، گرفتن
ر‌فقه‌کند‌که‌اگر‌داو‌تصريح‌مياند.‌‌شدن‌باب‌اجتهاد‌شده‌تفکيک‌موجب‌رکود‌و‌بسته

‌مي ‌شود، ‌مشروط‌توجه ‌بين‌مطلوب‌و ‌تمايز ‌به ‌قرآن ‌تفسير ‌مربوط‌به‌و ‌احکام توان
‌پيامبر‌هجامع ‌بازانديشي‌)ص(زمان ‌مورد ‌داد‌را ‌اصلاح‌قرار ‌‌فضل)‌يا ‌:8081الرحمان،
10-10).‌

‌است‌‌فضل ‌معتقد ‌حقوق»الرحمان ‌اخلاقي‌‌انسان« ‌قالب‌مسئوليتي ‌در ‌قرآن ‌در ها
‌کتاب‌‌شده‌انيب ‌مسلمان ‌برخلاف‌برداشت‌اغلب‌فقيهان ‌قرآن ‌که ‌دارد ‌تأکيد ‌او است.

‌به ‌که ‌است ‌سندي ‌قرآن ‌نيست. ‌)قانون( ‌اصلاح‌‌احکام ‌طريق ‌از ‌ديني، ‌منبع عنوان
‌به‌پرهيزگاري‌ ‌ابتدا ‌انجام‌کامل‌وظايف»اجتماعي، موجب‌‌تيدرنهاکند‌و‌‌دعوت‌مي«

‌.(8081:‌12الرحمان،‌‌فضل)‌شود‌حفظ‌حقوق‌انساني‌مي
حل‌برخي‌مشکلات‌اجتماعي‌مانند‌اصلاح‌امور‌زنان‌را‌توجه‌‌الرحمان‌تنها‌راه‌فضل

‌مي ‌تمايز ‌اين ‌ضرورت‌»‌:داند‌به ‌همسر، ‌چهار ‌تا ‌چندهمسري ‌بودن ‌مجاز ‌بين ظاهراً
چنين‌عدالتي‌ذاتاً‌غيرممکن‌است‌تضاد‌و‌‌کهاين‌برقراري‌عدالت‌بين‌آنها‌و‌اعلام‌صريح

مجاز‌‌فقهي‌ازنظررسد‌حقيقت‌اين‌است‌که‌چندهمسري‌‌نظر‌مي‌به‌تناقض‌وجود‌دارد.
رفته‌جامعه‌‌اخلاقي‌بوده‌که‌انتظار‌ميآرماني‌شده‌‌هاي‌مطرح‌محدوديت‌آنکه‌حالاست‌

‌حرکت‌کند‌يسو‌به ‌زيراآن ،‌‌ ‌بردن ‌بين ‌است‌هبار‌يکاز ‌نداشته ‌امکان ‌«چندهمسري
‌.(10-8081:‌10الرحمان،‌‌فضل)

گونه‌است‌که‌هر‌‌طورکلي‌در‌وضع‌قوانين‌اين‌قرآن‌بهنويسنده‌معتقد‌است،‌روش‌
لرحمان‌تأکيد‌دارد‌که‌براي‌ا‌شود.‌فضل‌دستور‌حقوقي‌همراه‌با‌علت‌آن‌حکم‌وضع‌مي

تاريخي‌آن‌‌-‌‌اجتماعي‌هزمينبايد‌‌ابتدا»حقوقي‌‌فهم‌علت‌وضع‌هر‌حکم‌حقوقي‌يا‌نيمه
‌را ‌‌آيه ‌قرآن ‌مفسران ‌‌مي‌«نزولسبب‌»)که ‌درک‌کنيم. ‌لت‌عنامند( ‌هر ‌و‌حکم اصل
درستي‌تحقق‌‌را‌بهعلت‌شود‌تاحدي‌که‌آن‌‌ي‌که‌وضع‌ميحکممطلب‌است‌و‌‌هچکيد
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الرحمان،‌‌فضل)‌«بايد‌تغيير‌يابد،‌حکم‌صورت‌درواقع‌تجسم‌آن‌است‌درغيراين‌،بخشد
‌‌Fazlur Rahman, 1980: 48-49).‌؛8081:‌10-10 ‌است‌که ‌معتقد فقيهان‌‌نکهيباااو

‌مي ‌علت‌حکم‌را ‌‌سنتي، ‌مي‌ظاهر‌بهدانند، ‌در‌تمام‌زمان‌آيه‌اکتفا ‌و‌‌کنند‌و‌حکم‌را ها
‌ .(8081‌:10الرحمان،‌‌فضل)‌پندارند‌الاجرا‌مي‌ها‌لازم‌مکان
‌

 «مضامين اصلي قرآن»مباحث اخلاقي در کتاب  .3

گاه‌قرآن،‌تفاوت‌انسان‌با‌ساير‌مخلوقات‌خداوند،‌طبق‌ديد‌معتقد‌است،‌الرحمانفضل
‌خدا»‌شدن‌دميده ‌سجده‌‌«روح ‌انسان ‌ابليس‌بر ‌جز ‌فرشتگان، ‌پس‌تمامي ‌اوست. در

کند.‌يعني‌شيطان‌عنوان‌موجودي‌ضدانسان،‌نه‌ضدخدا‌ياد‌مي‌کردند.‌قرآن‌از‌شيطان‌به
بکوشد‌تا‌‌شود.‌حال‌اگر‌انساناخلاقي‌براي‌انسان‌مي‌همواجهطوردائم‌موجب‌نبرد‌و‌‌به

‌ياري‌ميبا‌شيطان‌مبارزه‌کند خاطر‌همين‌ياري‌خداوند‌انسان‌‌بهکند‌و‌،‌خداوند‌او‌را
‌‌به ‌‌ايجاد‌هوظيفعنوان‌خليفه‌خدا ‌به‌‌وظيفه‌؛دارد‌را‌اخلاقي-اجتماعينظم اي‌که‌خدا

‌آسمان ‌امانت‌به ‌آنعنوان ‌داشت‌اما ‌زمين‌عرضه ‌و ‌ها ‌آن ‌بار ‌تحمل ‌و‌ها ‌نداشتند را
‌Fazlur Rahman, 1980: 18).؛‌00-8081:‌00الرحمان،‌‌فضل)‌انسان‌آن‌را‌پذيرفت

‌

 تقوا .3-1

‌براي‌آگاهيفضل ‌اساس‌محتواي‌قرآن، منظور‌‌‌‎بخشي‌انسان‌به‌الرحمان‌معتقد‌است‌که
ها‌را‌بايد‌در‌آثار‌رواني‌و‌است.‌بنابراين‌هدف‌اصلي‌آيه‌شده‌يطراحتغيير‌شخصيتش‌

هاي‌هاي‌قرآن‌جستجو‌کنيم.‌بايد‌مدنظر‌داشته‌باشيم‌که‌عبارت‌هاي‌اخلاقي‌عبارتپيام
طور‌مثال‌عبارت‌‌به‌د.نبر‌شکل‌توصيفي،‌حالت‌دستوري‌و‌تجويزي‌نيز‌دار‌قرآن‌علاوه

‌با‌ايجاد‌انگيزه‌بر‌وجه‌توصيفي‌مهرزدن‌بر‌قلب،‌علاوه اش،‌وجه‌تجويزي‌آن‌انسان‌را
‌.(8081‌:08الرحمان،‌‌فضل)‌کندمسير،‌به‌راه‌راست‌هدايت‌مي‌به‌تغيير

تعالي‌و‌جمع‌‌سويِ‌ست‌راهي‌بهاي‌را‌که‌قرآن‌به‌انسان‌معرفي‌کرده‌ااو‌راه‌ميانه
معناي‌حفظ‌خود‌از‌اعمال‌شيطاني‌است.‌بنابراين‌‌داند.‌تقوا‌بهمي‌-تقوا-‌صفات‌اخلاقي
‌به ‌‌ترس‌از‌خدا ‌اما ‌در‌اين‌دنيا‌و‌آخرت‌است. ‌باوجودمعناي‌ترس‌از‌عواقب‌اعمال،

‌وعد ‌خداوند ‌صورت‌داشتن‌تقومجازات‌الهي، ‌در ‌است‌که ‌داده ‌الهي‌شامل‌اه ‌عفو ،



 312    الرحمان فضل ملک تأليف «قرآن اصلي مضامين» کتاب بر مروری

که‌اگر‌برآيند‌اعمال‌انسان‌‌ميابي‌يدرمهاي‌الهي‌دگان‌خواهد‌شد.‌چراکه‌با‌بررسي‌آيهبن
‌.(8081:‌08الرحمان،‌‌فضل)‌دا‌ساير‌اعمال‌او‌را‌خواهد‌بخشيدمثبت‌و‌صحيح‌باشد،‌خ

هاي‌همچون‌مشعل،‌آدمي‌را‌در‌دوراهي‌،الرحمان‌تقوا‌يا‌به‌تعبيري‌زهدفضل‌ازنظر
‌‌زندگي‌راهنمايي‌مي ‌پايينکند. ‌در ‌خويشتنتقوا ‌ترين‌سطح‌خود ‌بالاترين‌داري‌و در

‌ ‌درونسطح ‌جايي‌است‌شناخت ‌برملا‌تا ‌از ‌قيامت ‌روز ‌نهراسد.که ‌درونش ‌شدن
‌ادامه‌سعي‌بر‌‌فضل ‌تقوا»بهترين‌تعريف‌‌ارائهالرحمان‌در ‌انسان‌« براساس‌آيات‌دارد.

‌کشمکش ‌در ‌‌باتقوا ‌معنوي ‌نمي‌مي‌قدم‌ثابتهاي ‌تخطي ‌و ‌ويژگي‌‌ماند ‌او ‌رفتار کند.
‌‌مي ‌به ‌تبديل ‌که ‌عبادت»يابد ‌برابر‌مي« ‌چند ‌يا ‌ده ‌پاداش‌چنين‌رفتاري ‌شود‌مي‌شود.

‌است‌؛(01نساء:‌؛‌851)انعام: ‌عمل ‌با ‌مساوي ‌نشود، ‌بخشيده ‌که ‌شري ‌مجازات ‌اما

‌.Fazlur Rahman, 1980: 29) ؛8081:‌51الرحمان،‌‌)فضل
‌

 شيطان و شر. 3-2

‌عنوان‌منشأ‌شر‌پرداخته‌است.‌الرحمان‌در‌فصل‌هفتم‌کتاب‌به‌ابليس‌يا‌شيطان‌به‌فضل
‌شياطين‌به‌تصوير‌کشيده‌شده‌است.‌‌معتقد‌است‌او ‌با ‌ابليس‌يا در‌قرآن‌کريم‌شر‌با
هاي‌مکي،‌انسان‌و‌منظور‌از‌جنود‌شيطان‌شياطين‌در‌سوره‌هواژمنظور‌از‌‌طورمعمول‌به

چراکه‌شيطان‌‌؛شيطان‌و‌انسان‌است‌نه‌بين‌خدا‌و‌شيطان‌جنيان‌است.‌درواقع‌نزاع‌بين
اند‌تا‌بر‌در‌تلاش‌تراز‌خدا‌نيست.‌هدف‌شيطان‌گمراه‌ساختن‌انسان‌است‌و‌اين‌دو‌هم

‌Fazlur Rahman, 1980: 121-124).؛‌‌815-8081:‌810الرحمان،‌‌فضل)‌هم‌ظفر‌يابند
‌آيه ‌درخصوص‌بندگاني‌کارساز‌‌ديآ‌يبرمهاي‌قرآن‌چنين‌از ‌تنها ‌شيطان، ‌مکر که

‌همه ‌اگرچه ‌باشند. ‌کرده ‌پيشه ‌تقوا ‌معرض‌وسوسهانسان‌نيست‌که ‌در هاي‌شيطان‌ها
‌بندگاني‌که‌اخلاق ‌باشن‌قرار‌دارند‌اما ‌پيشه‌راه‌خود‌کرده د‌از‌تسلط‌شيطان‌مداري‌را

‌.(8081‌:811الرحمان،‌‌فضل)‌مصون‌خواهند‌بود
‌

 گيري نتيجه

8. ‌ ‌طبق ‌را ‌موجودي ‌وقتي‌خداوند ‌خلق»آيات‌قرآني ‌در‌مي« زمان‌‌‌همان‌کند،
‌سرمايه ‌او ‌در ‌را ‌آن ‌بودن ‌موجود ‌مي‌استعدادهاي ‌‌گذاري ‌و ‌امر»کند قانون‌«
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‌اندازه ‌معناي ‌به ‌تقدير ‌بنابراين ‌است. ‌رخدادهاي‌‌‌رفتار ‌نبايد ‌است‌و چيزي
 ها‌فهميده‌شود.‌‌پيش‌از‌وقوع‌حوادث،‌مانند‌باور‌ارتدکس

‌که‌جامعه‌فضل .2 ‌دارد ‌اساسي‌توجه ‌اين‌نکته عصر‌نزول‌قرآن‌در‌‌‌الرحمان‌به
‌پيامبر ‌به ‌خدا ‌در‌)ص(الهام ‌درنتيجه ‌وحي»‌و »‌ ‌بوده ‌استمؤثر عبارتي‌‌به.

‌داشته‌بازتابدر‌قرآن‌‌)ص(ي‌پيامبر‌هاها‌و‌علايق‌و‌دغدغهو‌نگراني‌،ها‌توقع
 .‌است

کند‌که‌روح‌در‌‌مييگانگي‌روح‌و‌جسم‌احساس‌‌ريتحت‌تأثالرحمان‌‌فضل .0
پذيري‌انسان‌در‌زندگي‌دنيوي‌‌بنابراين‌به‌مسئوليت‌.شود‌بستر‌جسم‌شکوفا‌مي

کند.‌‌مسئوليت‌اخلاقي‌انسان‌را‌کم‌مي«‌شفاعت»پردازد.‌او‌معتقد‌است‌که‌‌مي
 .کشد‌او‌اذن‌به‌شفاعت،‌جلال‌و‌جبروت‌الهي‌را‌به‌رخ‌مي‌ازنظر

در‌مدينه‌نيز‌تشکيل‌امت‌واحد‌بود‌اما‌دريافت‌که‌اينکار‌با‌‌)ص(هدف‌پيامبر .0
‌يهوديان‌مدينه‌ ‌لذا توجه‌به‌تفاوت‌بين‌اديان‌و‌مذاهب‌گذشته‌عملي‌نيست.

‌.ديني‌مجزا‌به‌رسميت‌شناخته‌شدند‌‌يک‌جامعه‌عنوان‌به
‌براي‌آگاهيفضل .0 ‌اساس‌محتواي‌قرآن، بخشي‌انسان‌‌الرحمان‌معتقد‌است‌که

ها‌را‌بايد‌است.‌بنابراين‌هدف‌اصلي‌آيه‌شده‌يطراحشخصيتش‌تغيير‌‌منظورِ‌به
‌هاي‌قرآن‌جستجو‌کنيم.‌هاي‌اخلاقي‌عبارتدر‌آثار‌رواني‌و‌پيام

‌
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